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 ):ص(پيامبر گرامي اسلام

اي كه خداوند آن را دوست دارد و خنده: خنده بر دو نوع است
اي كه خداوند اما خنده. اي كه خداوند با آن دشمن استخنده

دوست دارد آن است كه مردي به روي برادر ايماني خود به خاطر  
اي كه خداوند دشمن دارد  زند و اما خندهخوشحالي از ديدارش مي

آن است كه مردي سخن ظالمانه و باطلي را بزند تا خودش بخندد يا  
افتد  ديگران را بخنداند كه به خاطر اين كار هفتاد پاييز در جهنم مي

 )هفتاد پاييز يعني هفتاد سال(

 جالب است بدانيد
 الناز بابانظري: گردآوري از  

 1459اكبر ميرزايي، چاپ هفتم، حديث  نهج الفصاحه، ترجمه علي

    ساله اي كه ساله اي كه ساله اي كه ساله اي كه     13131313دختر دختر دختر دختر 
    صورت يك پيرزن را داردصورت يك پيرزن را داردصورت يك پيرزن را داردصورت يك پيرزن را دارد

ساله است و بـا    13او .  زارا هارتشون اهل شمال كشور انگستان است 
اي معصوم در    چهره

هـاي     برابر دوربـيـن  
ــاو    ــكــ ــجــ ــنــ كــ

ــزاري   ــرگ ــب ــا    خ ه
ايستاده است تـا از      
ــودش      ــي خ ــدگ زن

او از يـك      .  بگويـد 
بـيــمــاري كــمــيــاب    

بـرد     ژنتيكي رنج مي
صورت او در     .  دهد اش نشان مي ها پيرتر از سن واقعي كه او را سال

سالگي پر از چين و چروك و ردپاي پيري است ولي با ايـن      13سن 
اگرچه ظاهري شبيه افـراد مسـن دارم ولـي از            ” :  گويد حال او مي

پدر و مادر او از كودكـي مـتـوجـه       “  . كنم درون احساس جواني مي
بيماري او شده بودند و مادرش او را از كودكي از رفتن به مدرسه و 

سالانش بازداشت چون اعتقاد داشت كـه دخـتـر         حضور در ميان هم
هـاي     هاي تحقيـرآمـيـز و حـرف         كوچولوي او توانايي تحمل نگاه

 .آميز ديگران را ندارد توهين
گويد هنگامي كه براي نخستين بـار سـوار اتـوبـوس          او خودش مي

: انـد    اش او را به اسامي تحقيرآميزي صدا زده   مدرسه شده، اطرافيان
ها باعث شد كه والـديـن او        قبيل اتفاق  اين...   ميمون، مادربزرگ و

بيش از پيش از فرستادن او به مدرسه و حضور در جـمـع دوسـتـان         
هاي كنجكـاو و     زارا بيش از همه از نگاه.  سن و سالش امتناع كنند هم
 شان ناراحت است  هاي  پچ  پچ

ام دارم ولي ايـن   گويد درست است كه من ظاهري پيرتر از سن و مي
سـن و سـالانـم           شود كه روحيه وشادي و نشاطي مانند هـم  دليل نمي

او نيز از بيماري ماننـد  .  ساله است 41اكنون “ زارا”مادر . نداشته باشم
برد امـا شـدت        ،رنج مي)  lipodystrophy(دخترش، ليپوديستروفي 

 .بيماري او بسيار كمتر از شدت بيماري زارا است
هاي بعد از تولد زارا متوجه شده اسـت كـه      گويد كه در لحظه او مي

اش را در چهـره و     دخترش بيماري اورا به ارث برده و علايم بيماري
من در آن لحظات از دست خـودم بسـيـار      ” :  بدن دخترش يافته است

بـه خـودم     !  ام عصباني بودم كه اين بيماري را به دخترم منتقل كرده
گفتم او حالا مجبور است يك عمر با دردسرهايي كه من در طـول      

 .“!عمرم كشيده بودم كنار بيايد و بسوزد و بسازد

    شلاق،شلاق،شلاق،شلاق،    150150150150ماه حبس و ماه حبس و ماه حبس و ماه حبس و     8888
    !!!!تاوان رانندگي زنتاوان رانندگي زنتاوان رانندگي زنتاوان رانندگي زن    

دادگاه استيناف شهر رياض پايتخت عربستان سعودي حكم هشت ماه 
ضربه شلاق عليه يك زن به جرم رانندگي را تـايـيـد         150زندان و 

به گزارش شفقنا به نقـل      . كرد
از العالم، دادگاه كيفري ريـاض  
يك زن را به جرم رانـنـدگـي،    

 8اهانت و درگيري با پليس به   
ضربـه شـلاق      150ماه حبس و 

محكوم كرده بود كـه دادگـاه     
استيناف اين حكـم را تـأيـيـد         

بر اساس اعـلام دادگـاه       .  كرد
استيناف، احكام اين زن براي اجرا به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شـده  

 .است و حكم شلاق در حضور شاكيان اجراء خواهد شد
رانندگي براي زنان در عربستان سعودي، از زمان تاسيس اين كشـور،  
ممنوع بوده و اين ممنوعيت تداوم يافته اسـت وهـيـئـت عـلـمـاي              

با صدور فتوايي، رانندگي زنان را به دلـيـل       1990عربستان در سال 
زنـان عـربسـتـان         2011در سـال    .  مخالفت با شرع، حرام اعلام كرد

كمپيني در اعتراض به ممنوعيت رانندگي به راه انداختـنـد كـه بـه         
بسـيـاري از     .  شدت از سوي مقامـات آل سـعـود سـركـوب شـد              

پژوهشگران علوم اجتماعي، وضعيت زنان درعربستان سعودي را بـه    
وضعيت سياهان در نظام تبعيض نژادي آفريقـاي جـنـوبـي تشـبـيـه            

 .كنند مي

 امروزِ شما

به جاي اين كه موانع را ببينيد، فقط مي توانيد   : : : : متولدين فروردينمتولدين فروردينمتولدين فروردينمتولدين فروردين
به هر طرف كه نگاه مي كنيد فرصت هايي را كـه گسـتـرده انـد           

-به خاطر سختي هايي كه در مسير پيش رو انتظارتان را مـي   .  ببينيد
كشند نگران نباشيد؛ فقط هدف و مقصدتان را مجسم كنيد، طـوري    

اما يك مشكل جزيي وجـود  .  كه انگار همين لحظه به آن رسيده ايد
تمايلي كه اكنون براي ناديده گرفتن جزييـات زنـدگـي بـه         :  دارد

خرج مي دهيد مي تواند خيلي سريع مجموعه اي از مشـكـلات را         
براي جلوگيري از مشكلات بايد از سرعـت خـود     .  برايتان رقم بزند

 . بكاهيد و قبل از اين كه وارد عمل شويد خوب فكر كنيد
اگرچه خط پايان مسابقه قابل مشاهده است، :  :  :  :  متولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشتمتولدين ارديبهشت

اما تصميم داريد با حداكثر سرعت و توقف ناپذير ادامه  مسـيـر را     
خوشبختانه حواستان كاملاً جمع است، زيرا متوجه بـازي    .  طي كنيد

نور شده ايد كه خط پايان را خيلي نزديك تر از آن چه هست نشان 
اما دليلي ندارد كه اميدتان را از دست بدهيد؛ فقط سرعت .  مي دهد

. خود را طوري تنظيم كنيد كه بتوانيد ادامه  مسير را  طـي كـنـيـد        
 .آهسته و پيوسته گام برداريد تا برنده  ميدان باشيد

امروز ممكن است كسي مقام شما را خيلي بالاتـر  : : : : متولدين خردادمتولدين خردادمتولدين خردادمتولدين خرداد 
از آن چه هست ببرد، اما فكر خوبي نيست كه فريب ايـن تـرفـيـع         

به جاي اين كه سعي كنيد رهبر گروه باشيد، بـه  .  دروغين را بخوريد
نفع تان است كه وابستگي ها را رها كنيد تا كنترل خود را به دسـت  

زماني احساس خشنودي خواهيد كرد كه خودتان عضـوي    .  بگيريد
فعال در گروه باشيد، پس سعي نكنيد كه بـراي بـه دسـت آوردن            

 . رهبري گروه بجنگيد
دوست نداريد  از پوستـه اي كـه بـه دور خـود               :  :  :  :  متولدين تيرمتولدين تيرمتولدين تيرمتولدين تير

ايد بيرون بياييد، اما اكنون وظيفه اي به عهده ي شمـاسـت و     كشيده
ديگران چشم به راهنمايي هايتان دوخته اند و از شما انتـظـار دارنـد      

خودتان عـلاقـه      .  كه كمي از دانايي خود را با آنها در ميان بگذاريد
چنداني نداريد كه افكارتان را با ديگران در ميان بگذاريد يا حـتـي     

 . مسئوليت هاي جديد به دوش تان گذاشته شود
امروز موفقيت از آن شماست، البته اگر بتـوانـيـد    :  :  :  :  متولدين مردادمتولدين مردادمتولدين مردادمتولدين مرداد

بين نقشه هاي بزرگي كه در سر داريد و محدوديت هـاي شـرايـط        
متأسفانه ممكن است بيش از حـد  .  فعلي تعادل مناسبي  برقرار سازيد

نسبت به افكارتان علاقه نشان دهيد، تا جايي كه شايد كم بياوريد و   
اگر خواسته هـاي  .  ديگر نتوانيد انتظارات ديگران را برآورده سازيد

دور و درازي داريد، پس بدانيد كه تنها در صورت متعادل ساخـتـن   
 . آرزوهايتان است كه مي توانيد به آن ها دست پيدا كنيد

مهم ترين مسأله امروز، مشاركت و همكاري بـا     : : : : متولدين شهريورمتولدين شهريورمتولدين شهريورمتولدين شهريور
. ديگران است؛ حالا اين مشاركت به هر ترتيبي كه مي خواهد باشـد 

اما ممكن است در يكي از رابطه هايتان با ديگران با شرايط پيچـيـده   
اي روبرو شويد، زيرا به نظر مي رسد كه تـعـادل قـدرت در ايـن           

فرصت هاي بسياري پيش روي شما قـرار    .  رابطه به هم خورده است
گرفته اند، اما به خاطر داشته باشيد كه قبل از هر تصمـيـمـي هـمـه         

 .جوانب را بررسي كنيد
به خاطر داشته باشيد كه امروز از نظر ذهني بسيـار   :  :  :  :  متولدين مهرمتولدين مهرمتولدين مهرمتولدين مهر

قبل از اين كـه    .  مستعد پذيرش خيالات بزرگ و دور و دراز هستيد
وارد عمل شويد خوب فكر كنيد، در غير اين صورت ممكن اسـت    
زمان را به خاطر دنبال كردن آرزوها و خيالات ديگـران از دسـت       

 .بدهيد
به جاي اين كه سعي كنيد همان برنامه هاي گذشته :  :  :  :  متولدين آبانمتولدين آبانمتولدين آبانمتولدين آبان

را مجدداً تكرار كنيد، بهتر است نگاهي دقيق به فـرصـتـي كـه در         
اختيارتان قرار گرفته بيندازيد، شايد بتوانيد بعضي چيزها را تغـيـيـر    

قدرتـي كـه     .  دهيد و به اين ترتيب از مشكلات پيش رو عبور كنيد
اكنون داريد فراتر از آن چيزي است كه انتظارش را داريـد، پـس       

 .فرصت مناسبي است تا كمي انعطاف پذيري را تجربه نماييد
فكر خوبي نيست كه علاقه و اشتياق تان را محـدود  :  :  :  :  متولدين آذرمتولدين آذرمتولدين آذرمتولدين آذر

دوست نداريد صبر كنيد تا چراغ راهنمايي سبز شود، بـلـكـه    .  كنيد
. مي خواهيد همين حالا پدال گاز را با تمـام قـدرت فشـار دهـيـد           

متأسفانه اين شتاب گرفتن سريع، فرصت هاي موفقيت را از شـمـا       
امروز فرصتي باورنكردني پيش رويتان قرار گرفـتـه   .  سلب مي كند

بـهـتـر    .  تا درعين شادي و تفريح به انجام كاري مهم نيز فكر كـنـيـد   
 .با احتياط حركت كنيد و يكباره به پرواز درنياييدا�� 

ممكن است به خاطر اين كه وقـت كـافـي صـرف         :  :  :  :  متولدين ديمتولدين ديمتولدين ديمتولدين دي
نكرده ايد تا گام بعدي را مشخص كنيد احساس نگراني به سراغتـان  

سعي كنيد به كارهايي فكر كنيد كه مي توانند بر شغلـي كـه     .  بيايد
به خاطر داشته باشيد كـه بـهـتـر اسـت          .  داريد تأثير مثبت بگذارند

رويكردي مثبت و خوش بينانه در پيش بگيريد، بـه ايـن تـرتـيـب          
 .خواهيد توانست پايه اي محكم براي آينده اي درخشان رقم بزنيد

امروز به احتمال زياد فرصت فراغت نـخـواهـيـد     :  :  :  :  متولدين بهمنمتولدين بهمنمتولدين بهمنمتولدين بهمن
داشت، زيرا اين روزها مجموعه اي طويل از كار و درگيري را در     

متأسفانه اگر بـه مـيـزان انـرژي         .  زندگي خود به وجود آورده ايد
صـبـر   . مصرفي خود توجه نكنيد، ممكن است با مشكل روبرو شويد

بهتر اسـت  .  نكنيد تا واقعيتي كه انتظارش را نداريد مانع راه تان شود
قبل از مواجه با مشكلات از سرعت خود بكاهيد، به اين ترتيب مـي    
توانيد از لذت هايي كه در لحظه وجود دارند نهايـت اسـتـفـاده را         
ببريد، هم چنين مي توانيد به چيزهايي دست پيدا كنيد كه فـكـرش   

 .را هم نمي كرديد
دوست داريد كاري انجام دهـيـد كـه دوام و           :  :  :  :  متولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين اسفندمتولدين اسفند

اما اشتباه نكنيد، فكر نكنيد كـه مـي تـوانـيـد          .  پايداري داشته باشد
روياهاي تان را به واقعيت تبديل كنيد، آن هم فقط به اين دليل كـه    

البته دنبال كـردن    .  تصميم داريد خيلي بيشتر از ديگران تلاش كنيد
 روياها و ماجراجويي هايي كه در سر داريد مي توانند درهـايـي را     

  .به سوي دنيايي جديد به روي تان باز كنند 

مرغي كه تخم طلا مي كرد، 
  مرد

 
افرادي كه در دوران ناداري و ناتواني زير 
بار اجحاف و تعدي رفته اند چون صـاحـب   
نفوذ و قدرت شوند در پاسخ زورگويان و   

متعديان كـه روزگـاري بـر        
ــم روا            ــم و ســت ــان ظــل  آن

داشتند و از اقدام بـه هـر     مي
گونه عمل ناجوانمردانه دريغ 
نمي ورزيدند عبارت مـثـلـي    
بالا را مورد استفاده و تمثيـل  
 قرار مي دهنـد و بـه آنـان         

فهمانند كه دوران ظلـم و    مي
تعدي سـپـري شـده و آن            
عاملي كه موجب تحكم آنان 
بوده است يعني عامل ضعـف  
و مسكـنـت ديـگـر وجـود          

  .خارجي ندارد
 .يا به قولي ديگر آن مرغي كه تخم طلا مي كرد، مرد
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 نيستند» گيري معركه«پهلوانان اهل : خليل عقاب

هاي قديم هنوز خاطره آن كـودك       شيرازي 
وغريـب را در ذهـن خـود دارنـد؛                عجيب

الـعـاده      كودكي با جثه نحيف و نيرويي خارق
پسـر دوم    .  كـرد    كه كارهاي باورنكردني مي

اكبر طريقت، شباهتـي بـه پـدر         درويش علي
رضا بـود و     سالار زوار امام پدر، قافله.  نداشت

پسر هر چند راه پدر را پـي    .  كرد مداحي مي
نگرفت؛ اما تاثير طـنـيـن صـداي پـدر در              

اينجا بـود كـه پسـر،        .  گوشش، رهايش نكرد
پـهـلـوان    «آهسته  راهي زورخانه شد و آهسته

بعد از چـنـد   .  ، سري بين سرها باز كرد»خليل 
خليل كه حالا ديگر  سال زورخانه براي پهلوان

را گرفته بود، مكاني تـنـگ      »عقاب«صفت 
ابـتـدا   .  شد

ــري  زورگـ
ــاز     را آغـ
كرد و در   
شــهــرهــاي 
مــخــتــلــف 
ايـــــــران 
قدرتش را   
براي مردم 
به نمـايـش   

ــت ــذاش . گ
هـــا     ســال 

ــذشــت  . گ
ــل   ــيـ ــلـ خـ

عقاب در چند فيلم سينمايي هـم بـازي كـرد        
ولي عطش او براي نمايش قـدرت خـود بـه        

ايـنـجـا    .  جهانيان او را وارد وادي سيرك كرد
.  پايان او به دور دنيا آغاز شـد  بود كه سفر بي

كشور مختلف به اجـراي بـرنـامـه          37او در 
ترين آنها انگليس و ايـتـالـيـا        پرداخته كه مهم

در زمان حضور محمـد خـاتـمـي در         .  هستند
وزارت ارشاد از او دعوت شد تا با انـدوخـتـه    

هاي جهـان ايـن شـاخـه          تجربياتش از سيرك
نمايش را به ايران بياورد و تبـديـل بـه پـدر         

 .سيرك ايران شود
 »تخفيف يـار « حالا مدتي است به مدد سايت 

هاي سيرك روي اينترنت رونـق     فروش بليت
گرفته و تماشاگران بيشتري را روانـه چـادر       

البـتـه   .  كند قرمزرنگ ميان بوستان ولايت مي
مقوله نگهداري حيوانات در سيرك همـيـشـه    
مورد انتقاد جمعيت دفاع از حيوانات جـهـان     
بوده است و اعتراضات زيادي هـم در ايـن         

داران ايراني هم شده تا جايـي   زمينه به سيرك
هاي مختلفـي در     كه در فضاي مجازي كمپين

مخالفت با نگهداري حيوانات در سـيـرك بـه      
وگـوي مـا        وجود آمد، اما محوريت گـفـت  

پرداختن به زندگي خليـل عـقـاب و مـرور           
 .داستان به وجودآمدن سيرك در ايران بود

هـاي     هاي دور در ايران نـمـايـش    از گذشته  -
كنـنـده زيـادي رواج         آييني سنتي و سرگرم

گره خورده كـه     » سيرك« نام شما با .  داشته
هـاي   چرا به سمت نمايش.  اي غربي دارد ريشه

گيري و نـقـالـي و           سنتي ايراني مثل معركه
حوضي گرايش پيدا نـكـرديـد و يـك          تخت
 شديد؟ »باز سيرك«

هاي آيني و سـنـتـي     ها و نمايش همه اين بازي
آن زمان كه مـن  .  ام ايراني را من تجربه كرده

كارهايي كـه   كارم را شروع كردم اصطلاحا به
اين را بـا      .  » زورگرَي« :  گفتند كردم مي مي
زورگـري،  .  اشتبـاه نـگـيـريـد        » زورگيري« 

. كارهايي است كه به زور زيادي احتياج دارد
گـويـنـد كـه          كار اينهايـي مـي     زورگيري به

 .كنند روند اخاذي مي مي
 »زورگـري « آن زمان چه سابقه ذهنـي از      -

 داشتيد؟
مـا در    .  گردد تر برمي اين به دوران خيلي قبل

ها پاي صحـبـت    شب. كرديم شيراز زندگي مي
هايشـان   لاي حرف نشستيم و لابه ترها مي بزرگ

كـردنـد؛ مـثـلا        از اتفاقات عجيب صحبت مي
نامي است كه بـه دو     » سيدعباس« گفتند  مي

اند و او از دو طرف آنهـا را     دستش اسب بسته
بود كه مشك آب    » حسن سقايي« كشيده يا 

مـن بـا ذهـن        .  دارد   را سر دستش نـگـه مـي     
شود كسـي   كردم مگر مي ام فكر مي كودكانه

دانسـتـم      بتواند دو اسب را با هم بكشد و نمـي 
روزي خودم چهار اسب را بـا هـم خـواهـم           

حـرف  ).  خـنـده  ( كشيد، با هر دست دو اسب 
ها خيلي تـاثـيـر دارد و         ترها روي بچه بزرگ

. ماند نشيند و در خاطرشان مي روي قلبشان مي
رود و      دنبال آنـهـا مـي      حالا كسي مثل من به

اي از      براي ديگران ممكن است تنها خـاطـره  
 .دوران كودكي باشد

روحيه عـجـيـبـي     .  از دوران مدرسه شروع شد
جسمم بزرگ نبود اما نيـروي زيـادي     .  داشتم
بدنم ظرفيت نيرويي كه در من بود را   .  داشتم

دانم چطور بـگـويـم، مـثـلا بـه              نمي.  نداشت
گفتم بريزيد سرم ببـيـنـيـد      همكلاسي هايم مي

با اينكه جثـه كـوچـكـي       .  توانيد مرا بزنيد مي
هـا هـم بـه         همه بچه.  زدم داشتم اما همه را مي

 )خنده(افتادند  گريه مي
 از چه زماني وارد زورخانه شديد؟ -

هـمـيـشـه     .  كـار بـود       ام باسـتـانـي    شوهرخاله
. كـردم    ايستادم و ميل زدنش را نگاه مـي    مي

: بار از او پرسيدم اينها چيـسـت؟ گـفـت       يك
در زورخانه با اينها ورزش  » ميل و گبورگه« 

گفت بچه  را     .  گفتم مرا به آنجا ببر.  كنند مي

 . اما بالاخره راضي شد. دهند راه نمي
 كردن به مرشدي رسيديد؟ چطور از ورزش -

پريـور  .  پدرم مرا پيش مرشد خليل پريور برد
. مرشدي را از او ياد گرفتم.  مرشد خوبي بود

گرفت مـرشـدي در        طور كه ضرب مي همين
هايـم را     سنم خيلي كم بود كتاب.  خونم رفت

زدم و به جاي مدرسه  زورخـانـه      زير بغلم مي
پشت بانك ملي شيراز، تنـوره بـود     .  رفتم مي

نشست تا بـيـايـم و       كه مرشد آنجا منتظرم مي
همه كارهايش را .  كليد را بدهد در را باز كنم

. كـرد    هميشه دعـايـم مـي     .  دادم من انجام مي
وقت كسـي     هيچ.  دعاهاي مردم در جانم رفت

زورم زياد بود اما مشـتـم را     .  را اذيت نكردم
در ديــوار    

. كوبيدم مي
بعد از مدتي 

هـاي     با بچه
محـل يـك     
زورخانه در 
ــراز   ــيــ شــ
درســـــــت 
كرديم كـه    
ــك   ــزديـ نـ
ــان  ــودمـ خـ

همانجا .  بود
دو بـــرادر    
بودنـد كـه     

چي بودند، از مـن دعـوت      در آبادان زورخانه
وسايلم را جمع كـردم    .  كردند به آبادان بروم
ــادان        ــي آب و راه

يك شب كـه  .  شدم
در آبادان بودم يك 
نفر ديگـر كـه در       
خرمشهر زورخـانـه     
ــم      ــوت ــت، دع داش

مـــرشـــدش .  كـــرد
ــرب       ــوب ضـ خـ

رخصــت .  زد   نــمــي
گرفتم تـا كـمـك        

وقتـي شـروع     .  كنم
گرفتن  كردم ضرب

آنقـدر خـوشـشـان       
آمــد كــه ديــگــر      

خواستند دسـت   نمي
. از ورزش بكـشـنـد   

ــه     مــرشــد زورخــان
خرمشهر آخر شب آمد كليدها را به من دهـد  

الان در .  ولي قبول نكردم و به آبادان برگشتم
 .هاي ايران صاحب زنگ هستم تمام زورخانه

قبلا گفته بوديد زمـان زيـادي خـرمشـهـر            -
 چه شد دوباره به خرمشهر برگشتيد؟. بوديد

شد  فكم خسته مي.  زمان خيلي پرخور بودم آن
از بـس ورزش      .  شـد    اما شكمم سـيـر نـمـي      

وعـده غـذا و          سـه .  طلبيـد  كردم بدنم مي مي
تومان مزدم بود و هـمـانـجـا هـم            10روزي 

خوابيدم اما بس كه پرخـوري كـردم بـه         مي
يك روز پدرشان آمد و گـفـت   .  ستوه آمدند

عمو ما چقدر بهت بدهيم كه غذايت را جـاي    
به من برخورد و براي هميـن  !  ديگري بخوري

سال آنجـا   هفت،هشت.  زورخانه خرمشهر رفتم
عـبـدالـرحـمـان      « دوستي داشتم به نام   .  ماندم

، زورخانه را به او تـحـويـل دادم و        » فضلي
فضـلـي   .  راهي سفر در شهرهاي مختلف شـدم 

زمان جنگ اسير شد و چند وقت پـيـش هـم        
 .فوت كرد

 جا شروع شد؟ هاي خياباني از همين نمايش -
گيري  از معركه.  گيري نكردم وقت معركه هيچ

. به نظرم شـبـيـه گـدايـي بـود            .  آمد بدم مي
گيري براي درويش مـارگـيـر     گفتم معركه مي

شدن آسـان اسـت،        قهرمان.  است، نه پهلوانان
گري  پهلواني مرام و لوطي.  اما پهلواني سخت

اش هـم از         خواهد كـه پـايـه        و گذشت مي
اوايل كارم مربي نداشتم و از   .  زورخانه است
ايـن    -ببخـشـيـد، گـاوزوري        -روي قدرت و

پايم هم به همـيـن خـاطـر       .  كردم كارها را مي
كارم ادامه  شكست، اما از دور كنار نرفتم و به

هـاي كـوچـك كـارم را            البته از شهر.  دادم
شروع كردم و بعد آمدم تهران كـه دريـايـي      

گـيـري      وقت مـعـركـه    در تهران هم هيچ.  بود
بدنـي را كـه در و            هاي تربيت نكردم، زمين

كـردم و بـلـيـت            ديوار داشت اجـاره مـي      
 .فروختم مي

 كسي بود كه از شما بهتر باشد؟ -
بله، علي جامي و يكي، دونفر ديگر بودند كه 

رفـتـنـد و زورگـري          به شهرهاي مختلف مي
 .كردند اما كارشان شبيه من نبود مي

گفتيد پدرتان شما را پيش مـرشـد پـريـور         -
تـان   به نظرم نقش زيادي در مسير زندگي.  برد

 ... .داشته
پدرم اهل فسا و زارع بود، ولي چون صـداي    

بـراي  .  كـرد    قشنگي داشت مداحي هـم مـي      
پـدرم زوار را      .  همين ما از صدا ارث داشتيم

كرد و قافله را از كـويـر لـوت بـه          جمع مي
اوايل بـه  .  گرداند برد و دوباره برمي مشهد مي

در شيراز معـروف  .    » چاووش« :  گفتند او مي
صاحب نفـس  .  ها او را قبول داشتند خيلي.  بود
كرد مردم را    وقتي شروع به خواندن مي.  بود

مـن هـرچـه      .  كشيـد  هايشان بيرون مي از خانه
افـتـم      وقتي به يادش مـي .  دارم از پدرم دارم

. خدا مرا خيلي دوست دارد.  لرزد تمام تنم مي
بـا  .  چيز از من محافـظـت كـرد      در مقابل همه
هـا     هاي زيادي گشتم از چاقوكش اينكه با آدم

هـا؛ ولـي راهـم را گـم              و اراذل تا شارلاتان
بارها زير تيغ .  خيلي بلا از سرم رد شد.  نكردم

در ايتاليا پاهايم را عمل كردنـد  .  جراحي رفتم
 .هايش را بالا كشيدند و رگ

. كيلويي را بلند كـردم 800و تن يك فيل يك
الان در   .  البـتـه مـن بـه حـاجـتـم رسـيـدم                 

تـريـن مـرد         عنوان قوي اسمم به 2009گينس
فيل روي تخته يك در   .  روي زمين ثبت شده

دومتري بود كه چهار طرفش بـا زنـجـيـر و           
اول .  قلاب به حمايلي كه من داشتم وصل بود

نشستم و بعد با قدرت پاهايم فيلي كه روي  مي
 .كردم تخته بود را از روي زمين بلند مي

دانيم شما قـبـل از انـقـلاب          تا آنجا كه مي  -
 . هايي در عرصه سينما داشتيد فعاليت

سال در سينما ماندم ولي بعـد خسـتـه      12، 10
دلم نبـود  .  شدم و دوست داشتم از ايران بروم

خواهي كاري انجام بـدهـي و      بمانم؛ وقتي مي
به دلت نيست يعني موفقيت تـو در آن راه          

اما وقتي قلبت گواهي داد كاري كنـي  .  نيست
بايد انجامش بدهي چون صداي قلـب صـداي     

هميشه بايد بـه حـرف     .  پيشرفت هركس است
قلبت پـيـشـرفـت تـو را            .  قلبت گوش كني

قـلـب   .  كند خواهد اما مغز تو را گمراه مي مي
 .خانه خداست

براي ادامه كارهاي زورگري و پهلوانـي از      -
 ايران خارج شديد؟

دوستي داشتم كه فـرانسـه   
ــود و         ــده ب درس خــوان

. كـرد    آكروبات كار مـي 
نـام     اي بـه      گفت مـجلـه    

در كپنهاك چاپ  » اكو« 
ــي ــه           م ــم ــه ه ــود ك ش

هــاي دنــيــا بــه        ســيــرك
اشـتــراك آن در آمــده        

هاي مرا كه  بودند و عكس
پوند وزنه با دنـدانـم     900

بلند كرده بودم بـراي آن    
هـاي   سيرك.  مجله فرستاد

هـاي مـرا        زيادي عـكـس  
ديدند و برايم دعوتـنـامـه    

اولين دعوت از .  فرستادند
مـردي در    .  فرانسـه بـود    

كـرد كـه        بانك كار مـي 
زبان فرانسه بلد بود دعوتنامه مـرا كـه ديـد        

نـگـاري      اين نـامـه  .  گفت اين پول زياد نيست
گـفـتـنـد چـقـدر            ادامه داشت و آنـهـا مـي     

اگـر  .  دانستم چه بگـويـم   خواهي و من نمي مي
خـواسـتـنـد اگـر كـم            گفتم مرا نمي زياد مي

گذشت تا اينكـه  .  شد گفتم اجرم ضايع مي مي
پـونـد   40اي      از ايرلند جنوبي گفتند ما هفته

يك شب خوابيده بودم و با .  دهيم دستمزد مي
كردم كه قلبم گفت خليل تـو   قلبم درددل مي

زني؟ اول بـرو اگـر      هنوز نرفته چرا چانه مي
كارت را دوست داشتند و جايت محكـم شـد     

 .پول بيشتري بخواه
تـان را در ايـران راه              چگونـه سـيـرك       -

 انداختيد؟
تـا  60سال اولي كه به ايران آمـدم سـيـرك        

سـال هـم در          آرتيست خارجي داشت و يك
سيركي كه از ايـتـالـيـا آوردم         .  ايران ماندند

دانگش براي من بود و يك دانگش بـراي     پنج
طبق مقررات براي اينكه مـجـوز     .  ها ايتاليايي

شد كاملا به نـام مـن      در ايتاليا داشته باشم نمي
ولي بعد پدر همسرم بيـمـار شـد و از          .  باشد

ايران هم از ما دعـوت كـرده بـودنـد كـه              
آن زمان آقاي خاتمي وزير ارشـاد    .  برگرديم

بود و گفتند جنگ تازه تمام شـده و مـردم         
. كـنـيـم    تفريح ندارند ما از سيرك حمايت مي

هاي خارجي گفتـنـد    بعد از يك سال آرتيست
اينها بـا هـمـان شـريـك          . حقوقمان كم است

خلاصه مـن    .  ام آمده بودند برگشتند ايتاليايي
يك دانگ شريكم را خريـدم و شـروع بـه          

اينجا هركس حتي يـك  .  آموزش نيرو كرديم
اندازد يا از مـن يـا از پسـرم               توپ بالا مي

كس چيزي بـلـد      هيچ.  ابراهيم ياد گرفته است
 .نبود

اصلا قبل از آن در ايران سـيـرك نـبـود و           
هايي هم كه بعد از آن به وجـود آمـد      سيرك

كشور در   37من به .  تقليدي از سيرك ما بود
هاي زيادي ديـدم   جهان سفر كردم و آرتيست

تـا  10تـوانـم        هاي زيادي گرفتم و مي و ايده
متاسفانـه مـا در ايـران          . سيرك را اداره كنم

جاي دايمي براي سيرك نداريم و هـرچـنـد        
. جا شويـم  بار بايد جمع كنيم و جابه وقت يك

كشـد چـادر سـيـرك را              روز طول مـي  پنج
كشـد     روز هم طول مـي    برافراشته كنيم و پنج

جـايـي      تريلي هم براي جابه 22به . جمع كنيم
 .نياز داريم

. ايـد    سر گذاشته تان را پشت سالگي 90شما   -
تا چه زمـانـي كـار در سـيـرك را ادامـه                 

 دهيد؟ مي
ام ولـي       من هميشه در سيرك، اجرا داشـتـه    

آنقدر كارهاي سيرك زياد شده كه ديگر بـه    
ابـراهـيـم پسـرم هـم          .  رسم اجراي برنامه نمي

ام و الان وقـت   گويد من كارهايم را كرده مي
 .استراحتم است


